
71

www.navideshahed.com

در مورد دستگيري امام خميني در سال 1342 و بازتاب آن 
در شيراز چه خاطراتي داريد؟

‌تا‌قبل‌از‌قيام‌‌15خرداد،‌تقريبا‌گروه‌فدائيان‌و‌حزب‌توده‌از‌
هم‌پاشيده‌بود‌و‌تنها‌گروهي‌که‌مي‌توان‌گفت‌هنوز‌کم‌و‌بيش‌
فعاليت‌مي‌کرد،‌جبهه‌ملي‌بود‌که‌آن‌هم‌در‌جريان‌‌15خرداد‌به‌
ميدان‌نيامد،‌ولي‌در‌عين‌حال‌موضع‌منفي‌هم‌نداشت،‌بنابراين‌
نهضللت‌‌15خرداد‌يک‌نهضت‌صد‌در‌صد‌ناب‌اسللامي‌و‌
خودجوش‌بود‌که‌فقط‌براي‌دفاع‌از‌اسللام‌و‌حريم‌تشيع‌و‌

حريم‌مرجعيت‌صورت‌گرفت.‌
در‌مورد‌مسئله‌دستگيري‌امام‌مي‌توان‌گفت‌که‌بعد‌از‌تهران‌
و‌قم،‌واکنش‌شيرازي‌ها‌از‌همه‌شهرهاي‌ايران‌سريع‌تر‌و‌بهتر‌
بود،‌به‌خاطر‌اينکه‌در‌شيراز‌از‌يک‌رهبري‌منسجم‌برخوردار‌
بوديم.‌در‌شيراز‌به‌پيشنهاد‌پدرم‌آيت‌الله‌شيخ‌محمود‌شريعت‌
اعاميه‌اي‌تنظيم‌شد‌و‌همه‌روحانيون‌شهر‌آن‌را‌امضا‌کردند‌
که‌آيت‌الله‌خميني‌ايشان‌مرجع‌تقليد‌هستند.‌بعد‌به‌پيشنهاد‌
مرحوم‌آيت‌الله‌نجابت‌قرار‌شد‌علماي‌ديگر‌فارس‌هم‌آن‌را‌
امضا‌کنند،‌لذا‌هرکدام‌از‌دوستان‌مسئوليتي‌را‌به‌عهده‌گرفتيم.‌
بنده‌هم‌به‌جهت‌شناختم‌از‌فسا‌و‌اصطهبانات‌به‌آنجا‌رفتم.‌

علماي‌آنجا،‌آقاي‌مؤمن‌و‌بحرالعلوم‌و‌پيشوا‌امضا‌کردند.‌
امثال‌اين‌حرکت‌ها‌در‌شيراز‌بسيار‌منحصر‌به‌فرد‌بود.‌جامعه‌
روحانيت‌شلليراز‌پنج‌شنبه‌صبح‌ها‌جلسه‌داشتند‌که‌در‌آنجا‌
تصميماتي‌گرفته‌و‌صحبت‌هاي‌آن‌شب‌جمعه‌توسط‌شهيد‌
دستغيب‌با‌مردم‌در‌ميان‌گذاشته‌مي‌شد.‌آقايان‌هم‌همکاري‌
مي‌کردند‌و‌پس‌از‌اقامه‌نماز‌جماعت‌در‌مسللاجد،‌به‌همراه‌
مريدان‌اصحاب‌مسللجد‌بلله‌طرف‌مسللجد‌جامع‌حرکت‌
مي‌کردنللد.‌مرحوم‌پللدرم‌هم‌در‌تمام‌امور‌از‌مسللجد‌جامع‌
حمايت‌مي‌کرد‌و‌مي‌گفت‌که‌بايد‌تمام‌مجالس‌در‌مسللجد‌

جامع‌برپا‌شود.‌
نوارهاي‌شللب‌جمعه‌هم‌خيلي‌طالب‌داشت‌و‌به‌اصفهان‌و‌
تهران‌و‌قم‌ارسال‌مي‌شد.‌شايد‌بتوان‌گفت‌تنها‌سخنراني‌هاي‌
‌آتشيني‌که‌در‌حمايت‌از‌امام‌‌در‌سطح‌مملکت‌انجام‌مي‌شد،‌

سخنراني‌هاي‌شهيد‌دستغيب‌بود.‌
نکته‌اي‌را‌عرض‌مي‌کنم‌درباره‌عاقه‌حضرت‌امام‌به‌شللهيد‌
دستغيب.‌بنده‌در‌‌شهريور‌‌57به‌نجف‌و‌منزل‌آقاي‌سيد‌کمال‌
موسوي‌رفتم.‌ايشان‌از‌دوستان‌صميمي‌مرحوم‌سيد‌مصطفي‌
خميني‌بودند‌و‌امام‌هم‌به‌ايشان‌عاقه‌داشت.‌به‌همراه‌ايشان‌
خدمت‌امام‌شللرفياب‌شللدم‌و‌عرض‌کللردم‌از‌رفقاي‌آقاي‌
دستغيب‌در‌شيراز‌هستم‌.‌به‌مجرد‌اين‌صحبت،‌ايشان‌با‌يک‌
لطافت‌بسيار‌زيادي‌دست‌من‌را‌در‌دستشان‌گرفتند‌و‌مدتي‌
احوال‌پرسي‌کردند،‌آن‌چنان‌که‌از‌شدت‌التفات‌و‌محبت‌امام،‌
خود‌من‌هم‌متحير‌ماندم‌و‌احساس‌کردم‌اينکه‌گفتم‌از‌رفقاي‌

شهيد‌دستغيب‌هستم،‌موجب‌اين‌همه‌التفات‌به‌بنده‌شد.‌
به‌هرحال‌سللخنراني‌هاي‌شللهيد‌دسللتغيب‌در‌شيراز‌باعث‌
عکس‌العمل‌شديد‌مردم‌به‌دستگيري‌امام‌شد،‌لذا‌در‌روز‌‌15

خرداد‌که‌خبر‌دسللتگيري‌امام‌در‌شلليراز‌پخش‌شد،‌همه‌به‌
مسللجد‌جامع‌آمدند‌و‌اجتماع‌کردند.‌نکته‌منفي‌در‌مورد‌‌15
خرداد،‌‌نداشتن‌برنامه‌ريزي‌و‌هماهنگي‌در‌بين‌مردم‌بود،‌لذا‌

تصميماتي‌که‌هم‌گرفته‌شد‌مقطعي‌و‌سليقه‌اي‌بود.
همه‌مي‌دانستند‌افرادي‌که‌در‌اطراف‌شهيد‌دستغيب‌هستند،‌
همه‌از‌دوستان‌و‌مريدان‌آيت‌الله‌نجابت‌هستند،‌چون‌ايشان‌
با‌شهيد‌دسللتغيب‌انس‌و‌الفت‌عجيبي‌داشتند‌و‌بسياري‌از‌
برنامه‌هايي‌که‌در‌مسجد‌جامع‌پياده‌مي‌شد،‌طراح‌آن‌آيت‌الله‌
نجابت‌بودند.‌به‌هرحال‌بعد‌از‌صحبت‌ها‌قرار‌شد‌که‌اصحاب‌
و‌دوستان‌مسجد،‌شهيد‌دستغيب‌را‌تا‌خانه‌ببرند‌و‌آنجا‌نيز‌
در‌اطراف‌خانه‌باشند.‌بنده‌نيز‌به‌همراه‌دوستان‌به‌همراه‌شهيد‌
دستغيب‌به‌سمت‌خانه‌ايشان‌حرکت‌کرديم‌و‌چون‌در‌آنجا‌
جمعيت‌زياد‌بود،‌عده‌اي‌به‌مسللجد‌گنج‌رفتند‌و‌عده‌اي‌هم‌
پشللت‌در‌خانه‌شهيد‌دسللتغيب‌ماندند.‌آيت‌الله‌نجابت‌هم‌
سفارش‌کرده‌بودند‌که‌چوب‌هايي‌تهيه‌شود‌تا‌اگر‌درگيري‌

ايجاد‌شد،‌مورد‌استفاده‌قرار‌گيرد.‌
بنده‌در‌اتاقي‌به‌همراه‌سلليد‌احمد،‌فرزند‌شهيد‌دستغيب‌که‌
پزشللک‌بود‌رفته‌بوديم‌و‌عده‌اي‌از‌دوسللتان‌هم‌مانند‌آقاي‌
سللودبخش‌و‌احراري‌در‌اتاق‌شهيد‌دستغيب‌بودند.‌حدود‌
ساعت‌‌1بعد‌از‌نيمه‌شب‌بود‌و‌داشتم‌با‌دو‌سه‌نفر‌از‌دوستان‌
و‌سيد‌احمد‌صحبت‌مي‌کرديم‌که‌صداهايي‌آمد.‌من‌از‌پنجره‌
اتاق‌نگاه‌کردم‌و‌ديدم‌رنجرها‌يا‌همان‌گارد‌شاهنشاهي‌دارند‌

مي‌آيند.‌آقاي‌افراسيابي،‌داماد‌مرحوم‌آيت‌الله‌انصاري‌وزنه‌بردار‌
و‌ورزشکار‌بود‌و‌شهيد‌دستغيب‌را‌از‌روي‌پشت‌بام‌به‌خانه‌
همسايه‌منتقل‌کرد.‌بنده‌هم‌از‌روي‌پشت‌بام‌به‌خانه‌همسايه‌
رفتم.‌ظاهرا‌اينها‌با‌شليک‌تير،‌قفل‌در‌خانه‌شهيد‌دستغيب‌را‌
شکستند‌و‌آمدند‌تو‌و‌شروع‌کردند‌به‌زدن‌مردم،‌از‌جمله‌آقاي‌
افراسيابي،‌احراري،‌معدلي‌و‌آقاي‌جباري‌که‌پدر‌شهيد‌و‌الان‌

در‌لباس‌روحانيت‌هستند.‌
وقتي‌به‌خانه‌برگشتم،‌ديدم‌که‌پدرم‌بيدارند.‌ايشان‌گفت‌که‌
من‌هم‌آماده‌هستم.‌بعد‌از‌چند‌روز‌پدرم‌را‌هم‌دستگير‌کردند.‌

مدتي‌در‌زندان‌کريم‌خان،‌همراه‌سيد‌محمدمهدي‌دستغيب‌
و‌آقاي‌سللاجدي‌و‌آقاي‌موحللد‌در‌بند‌بودند.‌بنده‌هم‌چون‌
احتمال‌اين‌را‌مي‌دادم‌که‌مرا‌دستگير‌کنند-‌چون‌دستگاه‌پي‌
برده‌بود‌که‌دوستان‌آيت‌الله‌نجابت‌در‌اين‌جريان‌نقش‌مؤثري‌
دارند-‌لذا‌با‌مشورت‌ايشان‌و‌به‌اتفاق‌خودشان‌از‌شيراز‌بيرون‌
آمديم.‌چون‌بنده‌در‌اصطهبانات‌آشللنا‌داشتم،‌به‌آنجا‌رفتيم.‌
شب‌را‌در‌منزل‌آقاي‌حجت‌بوديم‌که‌بعدها‌نماينده‌مجلس‌از‌
تبريز‌و‌اصطهبانات‌شدند.‌بعد‌هم‌به‌منزل‌آقاي‌کشفي‌رفتيم.‌

بعد‌از‌آن‌به‌تبريز‌رفتيم.‌
يکي‌ديگر‌از‌برنامه‌هللاي‌جالب‌روحانيون‌بعد‌از‌‌15خرداد،‌
مهاجرت‌به‌تهران‌بود‌که‌علما‌در‌آنجا‌تصميم‌گرفتند‌به‌شاه‌
عبدالعظيللم‌بروند‌و‌تحصن‌و‌اجتماع‌کنند.‌از‌جمله‌مرحوم‌
آيت‌الله‌فال‌اسيري‌از‌تبريز‌به‌آنجا‌رفته‌بودند،‌لذا‌وقتي‌که‌ما‌
در‌تبريز‌به‌منزل‌‌ايشان‌رفتيم،‌خانه‌نبودند‌و‌فرزند‌ايشان‌سيد‌
فخرالدين‌که‌يک‌دوره‌نماينده‌مجلس‌بودند،‌دو‌سه‌روز‌ما‌را‌
در‌خانه‌نگه‌داشتند.‌از‌آنجا‌به‌کرمان‌رفتيم‌و‌يک‌هفته‌را‌در‌
ماهان‌کرمان،‌مهمان‌آقاي‌سيد‌کمال‌موسوي‌بوديم‌و‌از‌آنجا‌

از‌طريق‌کوير‌و‌زاهدان‌به‌مشهد‌رفتيم.‌
در‌هر‌حال‌در‌شلليراز‌برنامه‌اين‌بود‌که‌به‌رژيم‌فشار‌بياورند‌
و‌يک‌اعتصاب‌عمومي‌راه‌بيفتللد.‌در‌صبح‌‌16خرداد،‌تمام‌
علمايللي‌که‌با‌جريان‌نهضت‌همللراه‌بودند،‌صبح‌به‌منزل‌ما‌
آمدند‌و‌قرار‌شللد‌که‌همگي‌به‌مسللجد‌جامع‌بروند.‌ما‌هم‌
مردم‌را‌دعوت‌کرديم‌که‌به‌مسجد‌جامع‌بيايند.‌مردم‌هم‌چند‌
مغازه‌مشروب‌فروشي‌را‌آتش‌زدند.‌مسئله‌مهم‌همان‌طور‌که‌
گفتم‌فقدان‌برنامه‌ريزي‌صحيح‌بود‌که‌نهضت‌در‌آن‌مقطع‌به‌

نتيجه‌نرسيد.
‌همان‌طور‌که‌مي‌دانيد‌امام‌بعد‌از‌تبعيد‌کتاب‌ولايت‌فقيه‌را‌
نوشللتند‌که‌مردم‌بدانند‌که‌اگر‌حکومت‌پهلوي‌از‌بين‌رفت‌
چه‌چيزي‌بايد‌جاي‌آن‌را‌بگيرد.‌امام‌ضرورت‌اين‌مسئله‌را‌
به‌درستي‌احسللاس‌کرده‌بودند‌که‌ضعف‌انقاب‌‌15خرداد‌

چه‌بوده‌است.
شهيد‌باهنر‌هم‌شاگردي‌بنده‌بودند.‌ايشان‌در‌سال‌‌42در‌همدان‌
منبر‌مي‌رفتند‌و‌امري‌را‌که‌محرمانه‌و‌فقط‌در‌بين‌خواص‌بود،‌
يعني‌مسئله‌ولايت‌فقيه‌را‌در‌شب‌عاشورا‌يا‌تاسوعا‌در‌روي‌
منبر‌گفته‌بودند‌و‌دستگاه‌عجيب‌تکان‌خورده‌بود،‌در‌نتيجه‌
تمام‌نيروهاي‌شهرباني‌براي‌دستگيري‌ايشان‌بسيج‌شده‌بودند،‌
البته‌دوستان‌توانسته‌بودند‌ايشان‌را‌با‌لباس‌مبدل‌از‌دروازه‌شهر‌

همدان‌خارج‌کنند.‌
‌مسللئله‌ولايت‌فقيه‌منحصراً‌در‌ميان‌خواص‌و‌دوسللتان‌و‌
آشنايان‌امام‌مطرح‌بود‌و‌هنوز‌به‌صورت‌يک‌کتاب‌يا‌رساله‌
فقهي‌در‌نيامده‌بود.‌بعدها‌که‌امام‌‌به‌نجف‌رفتند،‌اين‌موضوع‌
را‌در‌خال‌بحث‌بيع‌مطرح‌کردند.‌شللايد‌قصد‌دسللتگاه‌از‌
فرستادن‌امام‌از‌ترکيه‌به‌نجف‌اين‌بود‌که‌چون‌در‌آن‌سال‌ها‌
اسللتادان‌بزرگي‌چون‌آيات‌عظام‌شاهرودي‌و‌حکيم‌و‌سيد‌

يك‌ب�ار‌در‌نجف‌به‌ديدار‌ام�ام‌رفتم‌و‌
عرض‌كردم‌كه‌از‌رفقاي‌آقاي‌دستغيب‌
در‌ش�يراز‌هستم‌.‌به‌مجرد‌اين‌صحبت،‌
ايشان‌با‌يك‌لطافت‌بسيار‌زيادي‌دست‌
م�ن‌را‌در‌دستش�ان‌گرفتن�د‌و‌مدتي‌
احوال‌پرس�ي‌كردن�د،‌آن‌چن�ان‌كه‌از‌
شدت‌التفات‌و‌محبت‌امام،‌خود‌من‌هم‌

متحير‌ماندم.

»شهيد دستغيب و روحانيت مبارز« در گفت و شنودي با حجه الاسلام والمسلمين محمدحسن شريعت

از نخستين مبلّغان مرجعيت امام بودند ...

همراهي ش��هيد آيت الله دس��تغيب با نهضت امام از نخستين روزهاي 
شكل گيري آن آغاز شد و به صورت پيروي محض از ولايت فقيه تا 
زمان شهادت و به رغم تمام مشكلات ادامه پيدا كرد. روحانيت مبارز 
فارس نيز در اين مسير يار و مددكار ايشان بودند كه در اين گفتگو 

شرح آن به اختصار آمده است.
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عبدالله‌طاهري‌شلليرازي‌در‌حوزه‌نجف‌تدريس‌مي‌کردند،‌
دسللتگاه‌فکر‌مي‌کرد‌که‌با‌رفتن‌امام‌به‌آنجا‌درس‌ايشان‌در‌
قبال‌درس‌هاي‌ديگر‌گُل‌نکند،‌در‌حالي‌که‌بالعکس‌شللد‌و‌
درس‌امام‌‌در‌نجف‌رونق‌گرفت‌و‌مصداق‌اين‌آيه‌شللد‌که:‌
»يريدون‌ليطيو‌نورالله‌بافواهم«‌و‌واقعا‌درسللي‌شد‌که‌منهاي‌

مسائل‌سياسي،‌درس‌قابل‌استفاده‌اي‌بود‌براي‌همه.
شما كي بار ديگر به شيراز برگشتيد؟

‌بنده‌حدود‌يک‌ماه‌در‌مشهد‌بودم.‌بعد‌که‌به‌شيراز‌برگشتم،‌
به‌خاطر‌دسللتگيري‌ها‌و‌برخوردهايي‌که‌با‌مردم‌شده‌بو،‌در‌
يک‌حالت‌افسردگي‌در‌بين‌مردم‌پيدا‌بود‌و‌يک‌جو‌خفقاني‌
بلله‌وجود‌آمده‌بود.‌پدرم‌نقل‌مي‌کردنللد‌زماني‌که‌با‌عده‌اي‌

از‌دوستان‌در‌زندان‌ارگ‌کريم‌خاني‌بودند،‌صميميت‌خاصي‌
بيللن‌افراد‌زنداني‌به‌وجود‌آمده‌بللود‌و‌همه‌آنها‌بدون‌اظهار‌
ناراحتي‌از‌دسللتگيري-‌چون‌اولين‌‌بار‌بود‌که‌اينها‌به‌خاطر‌
اعمال‌انقابي‌دستگير‌مي‌شدند،‌البته‌بعدها‌اين‌دستگيري‌ها‌و‌
زندان‌ها‌عادي‌شللد!-‌با‌هم‌رفيق‌شده‌بودند‌و‌نماز‌جماعت‌
برپا‌مي‌شد.‌حتي‌مي‌گفتند‌که‌پاسبان‌ها‌هم‌وضو‌مي‌گرفتند‌و‌
با‌آنها‌نماز‌مي‌خواندند.‌خاصه‌اينکه‌يک‌رفاقت‌و‌صميميت‌

خاصي‌در‌بين‌اين‌افراد‌به‌وجود‌آمده‌بود.
در م��ورد حركت  روحانيون در حماي��ت از انقلاب و امام  

نكاتي را ذكر كنيد.    
روحانيت‌به‌تمامي‌حرکت‌امام‌‌را‌تاييد‌و‌آن‌را‌ياري‌مي‌کرد.‌
در‌عين‌حال‌سليقه‌ها‌متفاوت‌بود‌و‌عده‌اي‌محافظه‌کار‌بودند.‌
در‌شلليراز‌هم‌چنين‌بود.‌بعضي‌از‌روحانيون‌بودند‌دوسللت‌
داشتند‌اين‌نهضت‌بدون‌درگيري‌و‌با‌مسالمت‌به‌انجام‌برسد.‌
اوايل‌چنين‌تصور‌مي‌شد‌که‌روحانيت‌به‌عنوان‌يک‌اهرم‌بر‌
رژيم‌فشار‌بياورد‌که‌پا‌را‌از‌جاده‌شرع‌بيرون‌نگذارد،‌ولي‌با‌
وضعيتي‌که‌در‌‌6بهمن‌پيش‌آمد،‌همه‌ملتفت‌شدند‌که‌دستگاه‌‌
برنامه‌ريشه‌اي‌‌براي‌طرد‌مذهب‌در‌پيش‌دارد.‌دولت‌در‌قبال‌
آمريکائي‌ها‌برنامه‌هائي‌را‌مي‌خواست‌پياده‌کند‌که‌با‌مذهب‌در‌
تضاد‌بود،‌لذا‌شاه‌مي‌ديد‌که‌روحانيت‌سد‌راه‌اوست‌و‌براي‌

مبارزه‌با‌آن،‌فکرهايي‌کرده‌بود.
‌شاه‌تا‌زماني‌که‌آيت‌الله‌بروجردي‌زنده‌بودند،‌نمي‌توانست‌
کاري‌بکند‌و‌در‌کتابش‌به‌نام‌انقاب‌سفيد‌گفته‌بود‌که‌يک‌
مقام‌غيرمسللئول‌مرا‌از‌انجام‌اين‌کار‌وا‌مي‌داشت‌که‌منظور‌
او‌آقللاي‌بروجردي‌بود.‌با‌رحلت‌آقاي‌بروجردي‌و‌تلگرافي‌

که‌شاه‌به‌نجف‌زد،‌معلوم‌شد‌که‌
شاه‌خوشش‌نمي‌آيد‌که‌مرجعيت‌
در‌قم‌به‌عنوان‌يک‌سللد‌و‌ديوار‌
محکم‌عمل‌کند،‌لللذا‌به‌آيت‌الله‌
حکيم‌تلگراف‌زد‌و‌تسليت‌گفت.‌
امام‌‌به‌آقاي‌حکيم‌ارادت‌داشت‌
و‌مي‌‌دانست‌که‌شللاه‌مي‌خواهد‌
مرجعيت‌را‌از‌قم‌به‌نجف‌بکشاند.‌
در‌عين‌حال‌دستگاه‌حدس‌مي‌زد‌
که‌در‌قللم‌امام‌‌‌بللراي‌مرجعيت‌
انتخاب‌خواهد‌شد.‌آقاي‌شانه‌چي‌
براي‌بنده‌تعريف‌مي‌کرد‌که‌ما‌از‌
طرف‌جبهه‌ملي‌مامور‌شديم‌که‌
به‌قم‌برويللم‌و‌ببينيم‌کداميک‌از‌
آقايان‌براي‌مرجعيت‌صاحيت‌

بهتري‌دارند.‌وقتي‌به‌قم‌رفتيم،‌چند‌نفر‌از‌آقايان‌معرفي‌شدند‌
و‌ما‌هم‌پيش‌ايشللان‌رفتيم‌و‌خودمان‌را‌معرفي‌کرديم‌و‌آنها‌
هرکدام‌حتي‌چند‌جلد‌از‌رساله‌هايشان‌را‌هم‌به‌ما‌دادند.‌آخر‌
کار‌هم‌گفتند‌فردي‌هسللت‌به‌نام‌حاج‌آقا‌روح‌الله‌که‌در‌حد‌
‌مرجعيت‌است.‌وقتي‌پيش‌ايشان‌رفتيم‌و‌خودمان‌را‌معرفي‌
کرديم،‌خيلي‌سللرد‌برخورد‌کردند.‌بعد‌به‌ايشللان‌گفتيم‌که‌
مقداري‌از‌رسللاله‌هايتان‌را‌به‌ما‌بدهيد.‌ايشان‌گفتند:‌»من‌در‌
خانه‌رساله‌ندارم‌در‌بازار‌هست،‌اگر‌مي‌خواهيد‌تهيه‌کنيد.«‌
اين‌آقا‌مي‌گفت‌ما‌به‌تهران‌آمديم‌و‌به‌کميته‌نهضت‌گزارش‌
داديم‌و‌آنجا‌گفتيم:‌»اگر‌از‌ما‌مي‌پرسلليد،‌ما‌حاج‌آقا‌روح‌الله‌
خميني‌را‌براي‌مرجعيت‌مي‌پسنديم.‌ايشان‌خصوصيات‌يک‌

مرجع‌شايسته‌را‌دارد«.
‌منطور‌اينکه‌روحيات‌متفاوت‌بود.‌در‌شلليراز‌کسللاني‌که‌با‌
پدر‌ما‌انس‌و‌الفت‌داشللتند‌و‌پيش‌ايشان‌درس‌مي‌خواندند‌
مي‌گوينللد‌که‌پدر‌ما‌مواضع‌انقابي‌داشللتند‌و‌در‌جريان‌‌15
خرداد،‌آقايان‌را‌متقاعد‌مي‌کردند‌که‌بايد‌فان‌موضع‌انتخاب‌
شللود.‌مردم‌حس‌مي‌کردند‌که‌موضع‌گيري‌هاي‌شاه‌در‌برابر‌
روحانيت،‌موضع‌گيري‌هاي‌رضاخاني‌بود.‌بعد‌از‌کودتاي‌‌28
مرداد‌شاه‌مي‌خواست‌بهانه‌هايي‌شبيه‌برنامه‌هاي‌پدرش‌را‌پياده‌
کند.‌شاه‌قصد‌داشت‌به‌نحوي‌روحانيت‌را‌کنترل‌کند.‌او‌‌بعد‌
از‌شهريور‌‌1320قصد‌داشت‌کمي‌سياست‌پدرش‌را‌تعديل‌
کند،‌به‌همين‌دليل‌مسللئله‌حجاب‌بعد‌از‌شللهريور‌‌1320و‌

مسئله‌روضه‌خواني‌را‌تعديل‌کرد.
‌بعضي‌فکر‌مي‌کردند‌اين‌شاه،‌همان‌شاه‌بعد‌از‌شهريور‌سال‌
‌1320است‌و‌مي‌توان‌او‌را‌با‌نرمي‌و‌نصيحت‌آرام‌کرد،‌ولي‌
بعد‌از‌جريان‌‌15خرداد‌42،‌فهميدند‌که‌شاه‌موجودي‌خبيث‌
است‌و‌با‌مذهب،‌سر‌دشمني‌و‌عداوت‌دارد.‌در‌شيراز‌به‌بهانه‌
جلو‌کشلليدن‌ساعت،‌اذان‌را‌حذف‌کردند،‌چون‌شاه‌در‌قبال‌
فرقه‌ضاله‌تعهداتي‌داده‌بود‌و‌حذف‌سوگند‌به‌قرآن‌و‌سوگند‌

به‌کتب‌آسماني‌از‌آن‌جمله‌بود.
عرض‌مي‌کللردم‌که‌دوسللتان‌مرحوم‌آيللت‌الله‌نجابت،‌هر‌
کدام‌متعهد‌شللدند‌در‌يکي‌از‌
خيابان‌‌هاي‌شلليراز‌بايسللتند‌و‌
اذان‌بگويند‌و‌عده‌اي‌هم‌از‌‌آنها‌
حفاظت‌کنند.‌بنللده‌هم‌همراه‌‌
آقاي‌سلليد‌علي‌اصغر‌دستغيب‌
بودم.‌ايشان‌آن‌موقع‌دانش‌آموز‌
دبيرستان‌شللاهپور‌سابق)ابوذر‌
امللروز(‌بللود.‌ايشللان‌در‌فلکه‌
شهرداري‌شللروع‌به‌اذان‌گفتن‌
کرد‌و‌مللا‌هللم‌در‌چند‌قدمي‌
مواظب‌ايشان‌بوديم.‌بعضي‌از‌
آقايان‌که‌ايللن‌خطر‌را‌در‌قبال‌
اسللام‌از‌جانب‌شاه‌مي‌ديدند،‌
مواضع‌انقابي‌و‌تندي‌را‌اتخاذ‌

کردند،‌شبيه‌قضيه‌اي‌که‌در‌قبال‌سلمان‌رشدي‌رخ‌داد‌که‌تمام‌
کشورهاي‌مسلمان‌و‌تمام‌علما،‌فتواي‌امام‌‌را‌تاييد‌کردند،‌در‌

قبال‌‌15خرداد‌هم‌تمام‌علما‌از‌حرکت‌امام‌‌تبعيت‌کردند.
اگر خاطره اي از شهيد مطهري هم داريد براي ما ذكر كنيد.
بنده‌چون‌دانشللجوي‌شهيد‌مطهري‌بودم،‌از‌نزديک‌با‌ايشان‌
آشنا‌بودم.‌ايشان‌به‌همراه‌يکي‌ديگر‌از‌دوستانشان‌که‌هر‌دو‌
از‌شاگردان‌عامه‌طباطبائي‌‌بودند‌از‌طراحان‌تشکيل‌جامعه‌
روحانيون‌بودند.‌اين‌موضوع‌با‌توجه‌به‌پايتخت‌بودن‌تهران‌
و‌سائق‌مختلف‌روحانيون‌کار‌مشکلي‌بود،‌ولي‌خشت‌اول‌
اين‌بنا‌به‌دست‌مرحوم‌شهيد‌مطهري‌گذاشته‌شد.‌يادم‌هست‌
براي‌دومين‌بار‌يک‌گردهمايي‌در‌مسجد‌حاج‌سيد‌عزيز‌الله‌
برگزار‌و‌موضوع‌کاپيتولاسيون‌مطرح‌شد.‌من‌به‌اتفاق‌ايشان‌
و‌سيد‌محمد‌حسين‌تهراني‌راه‌افتاديم‌و‌جلسه‌خيلي‌جالبي‌
بود‌و‌لذا‌مي‌بينيم‌که‌شهيد‌مطهري‌از‌اول‌نهضت‌در‌جريان‌

شکل‌گيري‌اين‌نهضت‌نقش‌داشته‌اند.
در مورد آيت الله سيد محمدحسين تهراني و نقش ايشان در 

نهضت توضيح دهيد.
ايشللان‌در‌مسجد‌قائم‌)عج(‌اقامه‌نماز‌مي‌کردند‌و‌از‌کساني‌
بودنللد‌که‌يک‌تفکر‌صددرصد‌انقابي‌داشللتند‌و‌مخالف‌با‌
هرگونلله‌تجددگرايي‌بودند‌و‌انس‌و‌الفت‌خاصي‌با‌شللهيد‌
مطهري‌داشللتند.‌هر‌دو‌هم‌از‌شللاگردان‌برجسللته‌مرحوم‌
عامه‌طباطبايي‌بودند.‌در‌اوايل‌نهضت‌ايشان‌خيلي‌فعال‌و‌
نامه‌‌هايشان‌به‌خاطر‌آنچه‌که‌بر‌اسام‌مي‌گذشت،‌‌پر‌از‌سوز‌
و‌گداز‌بود.‌ايشان‌نامه‌ها‌را‌به‌اطراف‌مي‌فرستادند،‌مثا‌براي‌
آيت‌الله‌مياني‌نامه‌مي‌نوشتند‌و‌آقاي‌مياني‌هم‌براي‌ايشان‌

ارزش‌خاصي‌قائل‌بودند.
‌يک‌چيزي‌را‌که‌شايد‌کسي‌نداند‌اين‌است‌که‌بعد‌از‌اينکه‌
امام‌‌‌را‌دستگير‌کردند‌و‌اين‌احتمال‌مي‌رفت‌که‌ممکن‌است‌به‌
امام‌آسيب‌و‌لطمه‌کلي‌وارد‌شود،‌ايشان‌نقش‌زيادي‌در‌آوردن‌
مراجع،‌از‌جمله‌آيت‌الله‌مياني‌از‌مشهد‌به‌تهران‌داشتند.‌ايشان‌
از‌نظر‌فکري‌هم‌سخت‌طرفدار‌ولايت‌فقيه‌بودند‌و‌بهترين‌
مقاله‌اي‌هم‌که‌در‌زمينه‌ولايت‌فقيه‌از‌لحاظ‌علمي‌نوشته‌شده‌

است،‌نوشته‌ايشان‌است.
‌يک‌بار‌هم‌نامه‌‌اي‌به‌من‌دادند‌که‌ببرم‌قم‌خدمت‌امام.‌وقتي‌
خدمت‌امام‌رسيدم‌و‌نامه‌را‌به‌ايشان‌دادم،‌بعد‌از‌دو‌سه‌روز‌
اطاعيه‌اي‌از‌ايشللان‌ديدم‌و‌متوجه‌شدم‌که‌محتواي‌آن‌نامه‌
در‌اطاعيه‌امام‌‌منتشللر‌شده‌است.‌آن‌مطلب،‌مسئله‌دخالت‌
اسرائيل‌در‌ارتش‌ايران‌بود.‌اگر‌به‌صحيفه‌نور‌مراجعه‌کنيد،‌آن‌
اعاميه‌را‌مشاهده‌مي‌کنيد.‌همچنين‌ايشان‌از‌اردتمندان‌آيت‌الله‌
انصاري‌بودند،‌ولي‌ارتباط‌خيلي‌زيادي‌با‌شللهيد‌دستغيب‌و‌
ايت‌الله‌نجابت‌نداشتند‌و‌موضع‌گيري‌هاي‌خاص‌خودش‌را‌

داشتند.
و سخن آخر؟ 

شهيد‌دستغيب‌از‌همان‌جواني‌در‌خط‌سير‌و‌سلوک‌بودند.‌
من‌اين‌را‌از‌زماني‌که‌دانش‌آموز‌بودم‌مي‌فهميدم‌که‌ايشان‌غير‌

از‌ساير‌علما‌هستند‌و‌گرايش‌هاي‌خاصي‌دارند.

شهيد‌دستغيب‌از‌همان‌جواني‌در‌خط‌
سير‌و‌سلوك‌بودند.‌من‌اين‌را‌از‌زماني‌
كه‌دانش‌آموز‌بودم‌مي‌فهميدم‌كه‌ايشان‌
غير‌از‌ساير‌علما‌هستند‌و‌گرايش‌هاي‌

خاصي‌دارند.




